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Abstract 

The doctrine of predestination has always been one of the highest human values and 
a perpetual aspiration throughout history. Many thinkers consider predestination 
fundamental among moral virtues, as it enables the stability, continuity, and 
happiness of human life. Distributive justice is one of its types. However, not all 
thinkers advocate for this approach, and some have critically examined it. Friedrich 
Hayek, a prominent liberal thinker, has raised criticisms against this concept, 
making his perspective the central question of this article. The hypothesis suggests 
that a liberal thinker like Hayek, who prioritizes freedom, likely has reservations 
about (social) justice. The findings reveal that Hayek, grounded in an 
epistemological basis, defends minimal government and critiques the concept of 
social justice within his intellectual paradigm, demonstrating that this ideal could 
turn into an illusion. This article employs a descriptive-analytical approach, utilizing 
library and documentary sources for data collection. 

Keywords: Predestination, Ash'arites, Renaissance, Machiavelli, Virtue, 
Acquisition. 
 
Introduction 

The doctrine of predestination has been a cornerstone of human thought, straddling 
the domains of philosophy, religion, and politics. In both Islamic theology and 
Renaissance thought, it emerges as a pivotal concept with profound implications. 
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The Ash'arite school of Sunni theology underscores predestination through divine 
omnipotence, while Renaissance thinkers like Machiavelli explore Fortuna—a 
concept akin to fate—emphasizing human agency. This study undertakes a 
comparative analysis of these paradigms, investigating how Ash'arites and 
Machiavelli conceptualize external forces shaping human destiny and the role of free 
will. The goal is to elucidate the philosophical and practical differences in their 
approaches to predestination, human responsibility, and political ethics. 
 
Materials and Methods 

This study employs a qualitative, comparative methodology, examining primary 
sources such as Al-Ash'ari's Al-Luma, Al-Ghazali's Ihya' Ulum al-Din, and 
Machiavelli's The Prince and Discourses on Livy. Secondary sources from 
prominent scholars provide critical interpretations and contextual analyses. The 
research aims to explore the epistemological foundations, political implications, and 
ethical dimensions of predestination in these distinct intellectual traditions. 
 
Discussion and Results 

The analysis reveals stark contrasts in the Ash'arite and Machiavellian worldviews: 

1. Role of Divine Authority vs. Human Agency The Ash'arites assert that all 
events are determined by God’s will, encapsulating this in their theory of 
“acquisition” (kasb). Human actions are preordained, with moral responsibility 
ascribed to individuals through their volitional acceptance of divine decrees. This 
perspective highlights submission to divine power as a means to achieve spiritual 
peace. Conversely, Machiavelli views Fortuna as a capricious force that influences 
human affairs but leaves room for virtù—courage, prudence, and adaptability—to 
shape outcomes. He portrays leaders as proactive agents capable of overcoming 
challenges through strategic planning. 

2. Ethical and Political Ramifications: Ash'arite theology reinforces hierarchical 
governance justified by divine legitimacy, often supporting autocratic rule. This 
leads to societal passivity, as individuals rely on divine justice rather than human 
intervention. In contrast, Machiavelli’s thought empowers leaders to actively pursue 
stability and success. By mastering Fortuna through virtù, rulers can establish 
resilient states, emphasizing pragmatism over moral absolutism. 

3. Practical Applications in Governance:Ash'arite doctrine influenced theocratic 
governance, reinforcing the legitimacy of caliphates by attributing authority to 
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divine will. Conversely, Machiavelli’s pragmatic approach shaped modern political 
theories advocating separation of ethics and governance. His insights into power 
dynamics provided a foundation for realist political strategies, emphasizing 
adaptability and foresight. 
 
Conclusion 

This comparative study underscores the divergent philosophies of predestination in 
Ash'arite theology and Machiavellian thought. While Ash'arites emphasize divine 
omnipotence and human submission, Machiavelli champions human agency and 
pragmatic action. These perspectives reflect broader cultural and historical contexts: 
the former rooted in a theologically centered worldview, and the latter in a secular, 
humanistic paradigm. Understanding these differences enriches the discourse on 
human agency, governance, and the perennial tension between fate and free will. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي سياسي معاصر
  1404، بهار 1، شمارة 16نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصل

  و تفكر رنسانس: يدر كلام اسلام ريتقد ةآموز
  ياولياشاعره و ماك ةسيمقا يمورد ةمطالع

  *گراوند يعل

  چكيده
در انديشـه   "Fortuna" كلام اشاعره و مفهـوم اين پژوهش به بررسي تطبيقي آموزه تقدير در 

تحقيق اين اسـت كـه چگونـه اشـاعره و ماكيـاولي نقـش        سؤال اصلي د.پرداز ماكياولي مي
كننـد و چـه    نيروهاي بيروني (تقدير/سرنوشت) را در سرنوشت انسان و جامعه تفسير مـي 

دارد؟ فرضيه تحقيق ايـن  ها با اراده و اختيار انساني وجود  هايي در نحوه برخورد آن تفاوت
است كه اشاعره با تأكيد بر قدرت مطلق خداوند و جبرگرايي، نقش اراده انسان را محـدود  

دهد كه به انسان  اي از فضيلت را ارائه مي گرايانه كنند، در حالي كه ماكياولي مفهوم عمل مي
 ه، تحليـل روش تحقيق در ايـن مطالع ـ  .دهد در برابر سرنوشت واكنش نشان دهد اجازه مي

الارشـاد فـي   و  الاقتصاد فـي الاعتقـاد  تطبيقي و كيفي است كه با بررسي منابع اصلي، مانند 
گيـري از   از ماكياولي، و همچنين بهـره  گفتارها بر ليويو  شهرياراز اشاعره و  اصول الدين

نتـايج تحقيـق نشـان     .پـردازد  ها مـي  تفاسير انديشمندان برجسته، به مقايسه رويكردهاي آن
اند تعادلي ميان جبر و اختيار ايجاد كننـد،   ، تلاش كرده"كسب"دهد كه اشاعره با نظريه  مي

در حالي كه ماكياولي با تأكيد بر فضيلت و شجاعت انساني، به رهبران امكان داده است كه 
دهنده دو ديدگاه متضاد است: يكي تسليم در برابر  سرنوشت را مهار كنند. اين تفاوت نشان

 .ها رتر و ديگري تلاش براي غلبه بر آنهاي ب قدرت

 كسب. فضيلت، تقدير، اشاعره، رنسانس، ماكياولي، ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
آموزة تقدير يكي از مفاهيم بنيادي در تاريخ تفكر بشري اسـت كـه همـواره در مـرز ميـان      

هـاي   فلسفه، دين، و سياست جاي داشته است. اين آموزه در تلاش براي پاسخ بـه پرسـش  
گيـري وقـايع    بنيادين درباره سرنوشت انسان، حدود اختيار او، و نقش قدرت برتر در شكل

هاي مختلف نمود يافته است. در دو سنت فكري بزرگ، يعني  ها و تمدن زندگي، در فرهنگ
عنوان يك مسئله كليدي مطرح شده اسـت،   كلام اسلامي و انديشه رنسانس، آموزة تقدير به

ويژه در انديشـه اشـاعره،    در كلام اسلامي، به .مفهومي و عملي قابل توجه هاي اما با تفاوت
عنـوان يكـي از مكاتـب مهـم      اي برجسته است. اشاعره بـه  طور ويژه تقدير و قضا و قدر به

كلامي اهل سنت، بر جبرگرايي تأكيد دارند و اين ديدگاه را در چارچوب قدرت مطلق الهي 
طور كامل تحت سيطرة ارادة خداوند قرار دارد و  ارادة انسان بهكنند. در اين تفكر،  توجيه مي

دهد، نتيجه خواست و تقدير الهي است. اين نگرش در عين حال  هر آنچه در جهان رخ مي
اي را در زمينـه اختيـار انسـان و     رود، مسائل پيچيـده  كه براي تقويت ايمان ديني به كار مي

انديشمندان اشعري مانند غزالي و فخر رازي، بـا  مسئوليت اخلاقي او به وجود آورده است. 
اند ميان قدرت الهي و عمل انسان سـازگاري   هاي فلسفي و كلامي خود، تلاش كرده تحليل

ميلادي شكوفا شـد، بـه    16و  15در مقابل، تفكر رنسانس، كه در اروپاي قرون  .ايجاد كنند
د بر نقـش انسـان در سـاختن    هاي الهياتي قرون وسطي و تأكي دنبال رهايي از سلطة نگرش

ترين انديشمندان اين دوره، نيكولـو ماكيـاولي، در آثـار     سرنوشت خود بود. يكي از برجسته
 كند. براي ماكياولي، تقـدير  طور ضمني مفهوم تقدير را بررسي مي خود از جمله شهريار، به

)Fortuna( بيني در زندگي  شپي عنوان يك نيروي غيرقابل عنوان يك قدرت الهي، بلكه به نه به
شود كه بايد با اراده و تدبير انساني كنترل شود. او در حالي كـه بـه    انسان در نظر گرفته مي

توانـد نقـش    تأثيرات تقدير اذعان دارد، بر اين باور است كه انسان با شجاعت و خـرد مـي  
قي اين پژوهش با هدف بررسي تطبي .مهمي در تعيين مسير زندگي و موفقيت خود ايفا كند

آموزة تقدير در انديشة اشاعره و ماكياولي، به دنبال پاسخ به اين پرسش اسـت كـه چگونـه    
انـد. همچنـين،    اين دو جريان فكري به مفاهيم تقدير، اختيار، و مسـئوليت انسـان پرداختـه   

پردازد كه چگونه آموزة تقدير در هر يـك از ايـن دو    پژوهش حاضر به تحليل اين نكته مي
اهميت اين مقايسـه در آن اسـت كـه     .ورزي و اخلاق اثرگذار بوده است سنت، بر سياست

بيني متفاوت هستند؛ يكي در بستري ديني و ديگـري   اشاعره و ماكياولي نمايندگان دو جهان
انـد بـه مسـئلة ارتبـاط ميـان       در فضايي سكولار و انساني. با اين حال، هر دو تـلاش كـرده  
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انساني پاسخ دهند. اين مقايسه نه تنها ابعـاد فلسـفي و   نيروهاي فراتر از ارادة انسان و عمل 
هـاي   دهد چگونه اين آموزه در بافـت  كند، بلكه نشان مي تاريخي آموزة تقدير را روشن مي

اين پژوهش در تلاش است تا با  .هاي متفاوتي بازتاب يافته است مختلف فرهنگي به شكل
الدين غزالي و تفاسير قرآنـي، و همچنـين    گيري از متون اصلي اشاعره مانند احياء علوم بهره

هـاي ايـن    ها و تفاوت ويژه شهريار، چارچوبي تحليلي براي بررسي شباهت آثار ماكياولي، به
دو جريان فراهم كند. از سوي ديگر، اين پژوهش به بررسي پيامدهاي عملي آمـوزة تقـدير   

در عصـر رنسـانس،    در سياست و اجتماع، چه در جهان اسلام قرون وسطي و چه در اروپا
در نهايت، اين پژوهش به دنبال آن است كه از رهگذر اين مقايسه، نه تنها  .خواهد پرداخت

هايي براي فهـم   درك بهتري از آموزة تقدير در اين دو سنت فكري به دست آورد، بلكه راه
مطالعـه  تر مسائل مشترك بشري در زمينه قدرت، اختيار، و مسئوليت ارائه دهد. ايـن   عميق
فرهنگي درباره مفـاهيم بنيـادي زنـدگي انسـان شـود و       وگوي ميان ساز گفت تواند زمينه مي

هـا را   هـاي آن  مـع و سياسـت  دهـي بـه جوا   هـاي فلسـفي و دينـي در شـكل     اهميت آموزه
  .كند  تر روشن

  
  تحقيق ةپيشين. 2

فلسفه سياسي و ، يكي از تأثيرگذارترين آثار در )1398(نوشته نيكولو ماكياولي شهرياركتاب 
هايي براي كسب، حفـظ،   رئاليسم سياسي است. اين كتاب به شهريار يا رهبر سياسي توصيه

عنوان هنري مستقل از اخـلاق سـنتي    دهد. ماكياولي سياست را به و تقويت قدرت ارائه مي
 رحم، و آماده باشد تا در گرا، بي كند كه شهريار موفق بايد عمل كند و استدلال مي تعريف مي

 "فضـيلت "بر اهميـت   شهريارماكياولي در  .مواقع لازم از ابزارهاي غيراخلاقي استفاده كند
)virtù(  سرنوشت"و توانايي رهبر براي كنترل" )Fortuna (    تأكيد دارد. او معتقـد اسـت كـه

پذيري داشته باشند تا در مواجهه با شرايط متغيـر بـه    رهبران بايد شجاعت، تدبير، و انعطاف
هايي از حاكمـان مـؤثر    عنوان نمونه ت دست يابند. او رهبراني مانند سزار بورجيا را بهموفقي

هاي كتاب اين اسـت كـه هـدف (حفـظ حكومـت)       ترين آموزه يكي از مهم .كند معرفي مي
مشهور شد. ماكياولي تأكيد دارد  "ماكياوليسم"كند، مفهومي كه بعدها به  وسيله را توجيه مي

(براي تسلط بر  "شير"باشد (براي فريب دشمنان) و هم  "روباه"بتواند هم كه شهريار بايد 
ها). اين كتاب، نقطه عطفي در جـدايي سياسـت از اخـلاق سـنتي و پيـدايش سياسـت        آن

  .گرايانه است عمل
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اثر ديگري از ماكياولي است كه به تحليل جمهوري روم و اصول  گفتارها بر ليويكتاب 
، ايـن كتـاب بـر    شـهريار جمهوري اختصاص دارد. بـرخلاف   حكمراني موفق در يك نظام

كند. ماكياولي در اين اثر بر اين باور است كه بقاي  سياست جمعي و اهميت نهادها تأكيد مي
يك جمهوري به توانايي آن در تطبيـق بـا شـرايط تـاريخي، اصـلاح نهادهـا، و مشـاركت        

، اشرافي، و مردمي) را تحليـل  ماكياولي سه نوع حكومت (پادشاهي .شهروندان بستگي دارد
دهد كه بهترين حكومت، تركيبي از اين سه نوع است كـه تعـادل قـوا را     كرده و توضيح مي

كند كه توانسته  اي از حكومتي موفق معرفي مي عنوان نمونه حفظ كند. او جمهوري روم را به
، گفتارهـا در  .كنـد پذير، در برابر تغييرات مقاومـت   با ايجاد نهادهاي قوي و قوانين انعطاف

كنـد و معتقـد اسـت كـه      در سطح جمعي اشـاره مـي   )virtù( "فضيلت"ماكياولي به اهميت 
منـد باشـند. او    مانند كه رهبران و شهروندان فضـيلت  ها تنها در صورتي پايدار مي جمهوري

هاي داخلي (مانند اختلاف ميان اشراف و عوام) در تقويت نظام  همچنين بر نقش كشمكش
خـواهي   ار بـر نظريـه جمهـوري   عنـوان اثـري تأثيرگـذ    أكيـد دارد. ايـن كتـاب بـه    سياسي ت
  .شود مي  شناخته

،  يكي از متفكران برجسته اشاعره، آموزه تقدير را الاقتصاد في الاعتقاددر  )1980(غزالي
كند كـه تمـام امـور     كند. او تأكيد مي عنوان اصل بنيادين در رابطه انسان با خدا تحليل مي به

چيز است. غزالـي بـر    از پيش در علم الهي مشخص شده و خداوند خالق مطلق همهجهان 
چيز، حتـي اعمـال انسـان، خـارج از اراده      جبرگرايي الهي تأكيد دارد و معتقد است كه هيچ

كند كه به انسان  را مطرح مي "كسب"با وجود اين جبرگرايي، غزالي نظريه  .خداوند نيست
كند كه انسان در اعمال خود مسئوليت اخلاقـي دارد،   دلال ميدهد. او است اختيار ظاهري مي

زيرا خداوند به او اراده داده است، اما اين اراده نيز تابع علم و مشيت الهي است. اين كتاب 
  .كند تا تعادلي ميان قدرت مطلق خداوند و مسئوليت اخلاقي انسان برقرار كند تلاش مي

ويژه  به بررسي اصول اعتقادي اشاعره، به» اعتقادراهنمايي در اصول «) در 1996(الجويني
تنها خالق اعمال انسان است،  پردازد. جويني بر اين باور است كه خداوند نه مسئله تقدير، مي

صـورت مسـتقل اراده    تواند بـه  گويد انسان نمي بلكه اراده او بر همه چيز مقدم است. او مي
را براي توجيه  "كسب"جويني نيز نظريه  .شود كند، زيرا اراده او نيز توسط خداوند خلق مي

دهـد تـا    دهد كه اين نظريه بـه انسـان اجـازه مـي     كند و توضيح مي اختيار انساني مطرح مي
مسئول اعمال خود باشد. او بر اين نكته تأكيد دارد كه فهم تقدير الهي بايد بـر پايـه تسـليم    
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هـاي   شاعره براي پاسـخ بـه چـالش   كامل به اراده خداوند باشد. اين كتاب نمايانگر تلاش ا
  .فلسفي درباره جبر و اختيار است

  
  اشاعره ةدر انديش )Fortuna( تقدير ةآموز. 3

تقدير يكي از اصول بنيادي در كلام اسلامي است كه به معناي تعيين و تنظـيم همـه وقـايع    
اين بـاور  جهان توسط خداوند است. اين مفهوم ارتباط نزديكي با توحيد ربوبيت دارد و بر 

عنوان خالق و مدير جهان، همـه امـور را از پـيش تعيـين كـرده       استوار است كه خداوند، به
است. تقدير شامل علم الهي (آگاهي از همه چيز قبـل از وقـوع)، مشـيت الهـي (خواسـت      

بـه بـاور    .خداوند براي وقوع هر چيز)، و اراده الهي (قدرت خداوند براي ايجاد آن) اسـت 
دهد. ابوالحسن اشعري در اللمـع فـي الـرد     ز خارج از اراده خداوند رخ نميچي اشاعره، هيچ

تقدير به معناي آن است كه خداوند، قبل از وقوع هر چيز، : «گويد علي أهل الزيغ والبدع مي
، 1994(اشـعري،  » آن را در علم خويش ثبت كرده و با اراده خود آن را مقدر نمـوده اسـت  

تنها به معناي علم پيشيني خداوند، بلكه بـه   هد كه تقدير نهد اين تعريف نشان مي .)76ص. 
  .كند معناي خواست و مشيت الهي است كه همه چيز را كنترل مي

  
  در نظام اشاعرهجبرگرايي  1.3

برانگيز در كلام اسلامي اسـت. اشـاعره بـر     جبرگرايي در نظام اشاعره يكي از مفاهيم بحث
هـا،   هـاي عـالم تأكيـد دارنـد. از ديـدگاه آن      ي جنبهقدرت مطلق خداوند و اراده او در تمام

خداوند خالق همه چيز است و هيچ چيزي، حتي اعمال انسان، خارج از اراده و علم او رخ 
گـذار ايـن مكتـب، نمايـان      وضوح در آثار ابوالحسن اشعري، بنيـان  دهد. اين رويكرد به نمي

هر چيـزي در ايـن جهـان، از    «يسد: نو مي اللمع في الرد علي أهل الزيغ والبدعاست. او در 
 .)76، ص. 1994(اشعري، » جمله اراده و اعمال انسان، توسط خداوند خلق شده است

تواند مسئول اعمالي باشد كه خداوند خلـق   براي توجيه اين مسئله كه چگونه انسان مي
خـالق   كند كه خداوند را ارائه كردند. اين نظريه بيان مي "كسب"كرده است، اشاعره نظريه 

كنـد. امـام غزالـي در     مـي  "كسـب "افعال است، اما انسان از طريق اراده خود اين افعـال را  
اراده انسان در افعالش واقعي است، اما اين اراده نيـز  «دهد:  توضيح مي الاقتصاد في الاعتقاد

دهـد كـه    ). اين توضيح نشان مي113، ص. 1980(غزالي، » توسط خداوند خلق شده است
 .اند تعادلي ميان جبرگرايي و مسئوليت انساني برقرار كنند تلاش كردهاشاعره 
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داننـد. معتزلـه    با وجود اين، منتقدان نظريه كسب، ماننـد معتزلـه، آن را جبرگرايانـه مـي    
توانـد مسـئول    كنند كه اگر خداوند خالق اعمال انسان باشد، پـس انسـان نمـي    استدلال مي

نظريه اشـاعره عمـلاً   «نويسد:  مي الخمسةشرح الأصول اعمالش باشد. عبدالجبار معتزلي در 
(عبـدالجبار،  » كند، زيرا انسان نقشي واقعـي در خلـق اعمـال نـدارد     اختيار انسان را نفي مي

 .هاي اساسي جبرگرايي اشاعره است ). اين انتقاد، يكي از چالش242، ص. 1996
انـد. او در   شاعره را نقـد كـرده  رشد نيز ديدگاه ا در كنار نقد معتزله، فيلسوفاني مانند ابن

تواند توضيح دهد كه  معتقد است كه نظريه كسب فاقد شفافيت است و نمي تهافت التهافت
اگـر خداونـد   «نويسد:  تواند مسئول اعمالي باشد كه خالق آن نيست. او مي چگونه انسان مي

» ارد؟خالق همه چيز باشد، از جمله اعمـال انسـان، پـس مسـئوليت انسـان چـه معنـايي د       
 .)215، ص. 1998رشد،  (ابن

جبرگرايي اشاعره با عدالت الهي نيز مورد بحث قرار گرفته است. اشاعره معتقدنـد كـه   
عدالت الهي فراتر از درك انسان است و خداوند حق دارد هرگونه كه بخواهد عمـل كنـد.   

به اين عدالت خداوند «وضوح بيان شده است:  به المحصلاين ديدگاه توسط فخر رازي در 
(فخر » معناست كه هر چه او انجام دهد، ذاتاً عادلانه است، حتي اگر براي ما قابل فهم نباشد

كنـد، امـا    ظاهر مسئله عدالت الهي را حل مي ). اين تعبير، هرچند به145، ص. 1999رازي، 
در نهايـت، جبرگرايـي    .گـذارد  پاسخ مي هاي فلسفي و اخلاقي را بي همچنان برخي پرسش

رغم تلاش براي حفظ قدرت مطلق خداوند و مسئوليت انسـاني، همچنـان بـا     ، علياشاعره
كننـد. نظريـه كسـب،     نقدهايي مواجه است كه آن را به محدود كردن اراده انساني متهم مي

بخشي ميان جبر و اختيار است، اما به دليل جبرگرايي ضمني آن،  هرچند تلاشي براي تعادل
  .مانده استهمواره مورد بحث و نقد باقي 

  
  كسب ةنظري 2.3

هاي اصلي در آموزه تقدير، مسئله جبر و اختيار است. اشاعره براي حل ايـن   يكي از چالش
و  خداوند خالق افعـال انسـان اسـت    را ارائه كردند. طبق اين نظريه "كسب"مسئله، نظريه 

فـي الاعتقـاد، در   امام غزالي در الاقتصاد  .كند "كسب"تواند افعال را  انسان اراده دارد و مي
رسـد،   اراده انسان، هرچند در ظاهر مستقل به نظر مي: «كند ، بيان مي"كسب"توضيح نظريه 

ها  كند، اما خلق آن در واقع وابسته به قدرت و اراده خداوند است. انسان اعمال را كسب مي
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حفـظ  اين نظريه تلاشي است براي  .)113، ص. 1980(غزالي، » گردد تنها به خداوند بازمي
  .مسئوليت اخلاقي انسان، در عين تأكيد بر قدرت مطلق خداوند

اللمع فـي الـرد علـي أهـل الزيـغ      گذار مكتب اشاعره، در كتاب  ابوالحسن اشعري، بنيان
كسب به معناي اتصال اراده انسان به : «كند ، نظريه كسب را به اين صورت تعريف ميوالبدع

ها را  تواند آن تواند خالق اعمال باشد، اما مي نمي كند. انسان افعالي است كه خداوند خلق مي
به عبارت ديگر، اشعري معتقد است كه خداونـد   .)76، ص. 1994(اشعري، » كند "كسب"

خالق تمام اعمال، از جمله اعمال انسان است، اما انسان از طريق اراده و انتخاب خود، ايـن  
دهد كه اعمال انسـان از   يف نشان ميكند. اين تعر مي "كسب"آورد يا  اعمال را به دست مي

 .ها نقش دارد اند، اما انسان در پذيرش يا انجام آن نظر وجودي به خداوند وابسته
نظريه كسب را با جزئيات بيشتري توضيح داده است.  الاقتصاد في الاعتقادامام غزالي در 

ن اختيار نيز وابسته به كند كه انسان در افعال خود داراي نوعي اختيار است، اما اي او بيان مي
اراده انسان در افعال، واقعي است، اما اين اراده تنها به واسطه « :قدرت و اراده خداوند است

غزالـي ايـن موضـوع را بـا      .)113، ص. 1980(غزالـي،  » خلق خداوند ممكن شـده اسـت  
ابزاري است كـه  گويد كه اراده انسان شبيه  عنوان مثال، او مي كند. به تر مي هايي روشن تمثيل

خداوند براي انجام افعال در اختيار او قرار داده است، اما اين ابـزار نيـز در نهايـت توسـط     
، المحصـل فخر رازي، يكي از متفكران برجسته اشاعره، در كتاب  .خداوند خلق شده است

: نويسـد  كنـد. او مـي   عنوان روشي براي دفاع از عدالت الهي توصيف مـي  نظريه كسب را به
به معناي انتساب افعال به انسان است، به شرط آنكه اين افعال توسط خداوند خلـق   كسب«

(فخـر رازي،  » شده باشند. اين انتساب براي حفظ مسئوليت اخلاقي انسان ضـروري اسـت  
رازي معتقد است كه نظريه كسب پاسخ به اين مسئله است كه چگونـه   .)145، ص. 1999

  .ن همچنان مسئول اعمال خود استخداوند خالق همه چيز است، اما انسا
  

  علم ازلي خداوند 3.3
ترين مفاهيم در الهيات اسلامي است كه به قـدرت مطلـق    علم ازلي خداوند يكي از بنيادين

خداوند در آگاهي كامل و پيشيني از هر چيزي در گذشته، حال، و آينـده اشـاره دارد. ايـن    
وعنـْده  " :فرمايـد  خداوند در قرآن مي علم فرازماني است و محدود به زمان و مكان نيست.

وا إلِاَّ ههَلمعبِ لاَ يَالغْي حفاَتدهد خداوند تنها منبع علم  )، كه نشان مي59(سوره انعام، آيه  "م
غيب است. اين مفهوم، اگرچه براي تأكيد بر كمال خداوند و قدرت مطلق او اهميـت دارد،  
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ي را در مورد رابطه علم الهي با اختيـار انسـان مطـرح    هاي فلسفي و كلامي عميق اما پرسش
شود: علم ذاتي و علم فعلي.  از منظر اسلامي، علم خداوند به دو جنبه تقسيم مي .كرده است

پايان خداوند از ذات خود و همه چيزهاي ممكن اسـت. علـم فعلـي،     علم ذاتي، آگاهي بي
شد، است. در اين ميان، علم ازلـي  آگاهي خداوند از آنچه كه در جهان خلق شده و خواهد 

شود كه همه احتمالات و واقعيات را پـيش از   عنوان وجهي از علم ذاتي خداوند درك مي به
هاي اصلي مرتبط با علم ازلي خداوند، رابطه آن با  يكي از چالش .شود ها شامل مي وقوع آن

نجـام خواهـد داد، آيـا    داند كه انسان چه كاري ا اختيار انسان است. اگر خداوند از پيش مي
واقع اختيار داشته باشد؟ اين پرسش يكي از محورهاي اصلي اختلاف ميان  تواند به انسان مي

  .رشد و غزالي بوده است اشاعره، معتزله، و فيلسوفاني مانند ابن
 

 اشاعره: علم ازلي خداوند و اختيار انسان 1.3.3
آگاهي صرف نيست، بلكه با اراده و مشيت اشاعره معتقدند كه علم ازلي خداوند محدود به 

تنهـا شـامل    ها، خداوند خالق تمام اعمال است و علم او نـه  او گره خورده است. به باور آن
بيـان   الاقتصـاد فـي الاعتقـاد   شود. امام غزالي در  اعمال انسان بلكه شامل اراده انسان نيز مي

تواند از قلمـرو   د؛ هيچ عملي نميعلم خداوند ازلي است و بر همه چيز احاطه دار: «كند مي
 "كسـب "با اين حال، اشـاعره از نظريـه    .)112، ص. 1980(غزالي، » علم الهي خارج باشد

كنند كه علم خداوند منافـاتي بـا    كنند. آنان استدلال مي براي توضيح نقش انسان استفاده مي
بـا ايـن حـال،     اعمال خود اسـت.  "كسب"اختيار انسان ندارد، زيرا انسان همچنان مسئول 

نـوعي جبرگرايـي پنهـان     لال بـه رشد، معتقدند كـه ايـن اسـتد    منتقدان اين ديدگاه، مانند ابن
  .شود مي  منجر

 
 معتزله: علم ازلي خداوند و اختيار كامل انسان 2.3.3

معتزله بر اين باورند كه علم ازلي خداوند به اين معناسـت كـه او از همـه احتمـالات آگـاه      
كنند كه اگـر خداونـد    گذارد. آنان استدلال مي بر اختيار انسان تأثيري نمياست، اما اين علم 

رود. عبدالجبار معتزلـي   اعمال انسان را تعيين كرده باشد، مسئوليت اخلاقي انسان از بين مي
علم خداوند از ازل شامل تمام احتمالات است، اما اين : «نويسد مي الخمسةشرح الأصول در 

اين ديدگاه  .)243، ص. 1996(عبدالجبار، » نسان بر انجام اعمال نيستعلم به معناي اجبار ا
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كند، امـا منتقـدان، از جملـه اشـاعره،      معتزله به حفظ آزادي انسان و عدالت الهي كمك مي
  .كند معتقدند كه اين رويكرد، علم مطلق خداوند را محدود مي

 
 ديدگاه فلسفي: علم ازلي در چارچوب عليت 3.3.3

سينا و ملاصدرا تلاش كردند تا علم ازلي خداوند را در چارچوب نظام  مانند ابنفيلسوفاني 
عنوان علت نخستين، بر همه چيز  سينا معتقد بود كه علم خداوند به عليت توضيح دهند. ابن

 الشـفا گـذارد. او در   طور مستقيم بر اختيـار انسـان تـأثيري نمـي     احاطه دارد، اما اين علم به
عنوان علت نخسـتين   اوند فراتر از زمان و مكان است و به ذات اشياء بهعلم خد: «نويسد مي
ملاصدرا با تلفيق فلسفه و عرفان، علم ازلي  .)212، ص. 2001سينا،  (ابن» ها وابسته است آن

تنهـا   كند كـه علـم خداونـد نـه     بيان مي الأربعةالأسفار داند. او در  را تجلي ذات خداوند مي
طـور   شـود. ايـن ديـدگاه بـه     ها نيز مي ع است، بلكه شامل ايجاد آنمحدود به آگاهي از وقاي

علـم ازلـي خداونـد مفهـومي پيچيـده و       .كند زمان علم الهي و اختيار انسان را حفظ مي هم
هاي عميقي درباره عدالت، اختيار،  چندوجهي است كه در عين تأكيد بر كمال الهي، پرسش

عنـوان   اعره بر قدرت مطلق خداوند و نقش او بهكند. ديدگاه اش و مسئوليت انسان ايجاد مي
شود. در مقابل، معتزله با حفـظ اختيـار    خالق اعمال تأكيد دارد، اما به جبرگرايي نزديك مي

كنند عدالت الهي را توجيه كنند، اما اين ديدگاه ممكن است با علم مطلـق   انسان، تلاش مي
هـاي عقلانـي و عرفـاني تـلاش      ديـدگاه خداوند در تضاد باشد. فيلسوفان اسلامي با ارائـه  

دهنـده پيچيـدگي    علم ازلي خداوند نشان .اند تا ميان اين دو رويكرد تعادلي ايجاد كنند كرده
هـاي   رابطه ميان قدرت الهي و مسئوليت انساني است. هرچنـد ايـن مفهـوم در چـارچوب    

ن الهيات اسلامي هاي بنيادي مختلف الهياتي و فلسفي تفسير شده، اما همچنان يكي از پرسش
  .باقي مانده است كه انديشمندان را به تأمل واداشته است

 
  كسب ةنقد و بررسي نظري 4.3

منظور حل مسئله جبـر و اختيـار و    نظريه كسب، يكي از مفاهيم اساسي در كلام اشاعره، به
ت كند تعادلي ميان قدر تبيين رابطه انسان با خداوند طراحي شده است. اين نظريه تلاش مي

هـا و   مطلق خداوند و مسئوليت اخلاقي انسان برقرار كند. با اين حال، اين نظريه با چـالش 
  .نقدهاي متعددي از سوي متفكران اسلامي و غربي مواجه شده است
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  واقعي انسان ةكسب و تأكيد بر اراد ةابن تيميه: نقد نظري 1.4.3
داند. او  ناكافي و جبرگرايانه مي ابن تيميه، متكلم و فقيه برجسته اهل سنت، نظريه كسب را

كند، زيرا همه چيز، از جمله  معتقد است كه اين نظريه عملاً اختيار واقعي انسان را انكار مي
 :كند شود. در مجموع الفتاوي، او بيان مي طور كامل به خداوند نسبت داده مي افعال انسان، به

كنـد، زيـرا    مالش را تضـعيف مـي  اي تعريف شده كه مسئوليت انسان در اع گونه كسب، به«
(ابـن تيميـه،   » هـا نـدارد   اعمال انسان خلق خداوند است و انسان نقشي واقعي در توليد آن

 .)251، ص. 8، ج 1983

 الف. نقد جبرگرايي ضمني
تواند توضـيح دهـد چگونـه انسـان مسـئول       ابن تيميه معتقد است كه نظريه كسب نمي

كند كه چنين ديدگاهي با عدالت الهـي   او بيان مياعمالي است كه خداوند خلق كرده است. 
اگر انسان در خلق اعمالش هيچ نقشي ندارد و : «نويسد در تضاد است. او در نقد اشاعره مي

» هاست، عدالت الهي در پاداش و عقاب او چگونه قابل توجيه است؟ آن "كننده كسب"تنها 
 .)253، ص. 8، ج 1983(ابن تيميه، 

 واقعي انسانب. تأكيد بر اراده 
دهـد كـه در آن انسـان داراي اراده و     ابن تيميه به جاي نظريه كسب، ديدگاهي ارائه مي
كند، اما ايـن اراده   طور مستقل عمل مي اختيار واقعي است. او معتقد است كه اراده انسان به

كند تا تعادلي ميان قدرت الهـي و   نيز توسط خداوند خلق شده است. اين ديدگاه تلاش مي
  .ئوليت انساني ايجاد كندمس
 

 كسب از منظر اصلاحات اجتماعي و اخلاقي ةمحمد عبده: نقد نظري 2.4.3
طلب مصري، نظريه كسب را از منظر اجتمـاعي و اخلاقـي نقـد     محمد عبده، متفكر اصلاح

پذيري را  كند. او معتقد است كه تأكيد اشاعره بر جبرگرايي، روحيه خلاقيت و مسئوليت مي
نظريـه كسـب،   : «نويسـد  ، او مـي التوحيـد  رسـالة لمانان تضعيف كرده است. در در ميان مس

هرچند سعي دارد مسئوليت اخلاقي انسان را حفظ كند، اما عملاً انسان را موجودي منفعـل  
 .)84، ص. 1374(عبده، » كند كه در برابر تقدير الهي تسليم است معرفي مي
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 الف. جبرگرايي و انفعال اجتماعي
بر اين باور است كه نظريه كسب، با تأكيد بـر قـدرت مطلـق خداونـد، بـه      محمد عبده 

كند كه ايـن ديـدگاه    شود. او تأكيد مي انفعال اجتماعي و پذيرش شرايط نامطلوب منجر مي
دارد. او در ايـن زمينـه    مسلمانان را از تلاش براي بهبـود وضـعيت خـود و جامعـه بـازمي     

توانـد در تغييـر شـرايط مـؤثر      ها مي اراده و تلاش آن مسلمانان بايد باور كنند كه: «گويد مي
» كنند دانند، خلاف اين روحيه عمل مي هايي كه انسان را صرفاً تابع تقدير مي باشد، و نظريه

 .)87، ص. 1374(عبده، 

 ب. تأكيد بر آزادي و مسئوليت انسان
و ايـن  دانـد   محمد عبده معتقد است كه دين اسلام انسان را مسـئول اعمـال خـود مـي    

كند كه نظريه كسـب، بـا    مسئوليت بايد در چارچوب اختيار واقعي تعريف شود. او بيان مي
  .محدود كردن نقش انسان، به نوعي با اين اصول در تعارض است

 
 كسب از منظر تاريخي و فلسفي ةويليام مونتگومري وات: تحليل نظري 3.4.3

شناسان غربي، نظريه كسب را در زمينه  ترين اسلام ويليام مونتگومري وات، يكي از برجسته
بيـان   »گيري انديشـه اسـلامي   دوران شكل« كند. او در كتاب تاريخي و فلسفي آن تحليل مي

هاي فلسـفي و سياسـي زمـان اشـاعره بـود. وات       كند كه نظريه كسب پاسخي به چالش مي
رت مطلـق  نظريه كسب، تلاشي براي حفظ مسئوليت اخلاقي انسان در برابر قد: «نويسد مي

(وات، » خداوند است، اما اين نظريه به دليل پيچيدگي و ابهام، هميشه مورد نقد بوده اسـت 
 .)181، ص. 1973

 گيري نظريه كسب الف. دلايل تاريخي شكل
چـالش  : وات معتقد است كه نظريه كسب در پاسخ به دو چالش عمـده شـكل گرفـت   

دانستند. نظريه كسب  درت الهي را محدود ميمعتزله، با تأكيد بر اختيار كامل انسان، ق ه:معتزل
 ي:چـالش فلسـف   .تلاش كرد تا اين ديدگاه را رد كرده و بر قدرت مطلق خداوند تأكيد كند

كردند،  را كاملاً انكار ميهاي فلسفي كه اختيار انسان  عنوان پاسخي به ديدگاه نظريه كسب به
 .شد  ارائه



  1404، بهار 1، شمارة 16سال  ،جستارهاي سياسي معاصر  208

 

 ب. نقد ابهام نظريه
كنـد كـه ايـن     كند. او بيان مـي  نظريه كسب وارد شده، تكرار ميوات نقدهايي را كه به 

نظريـه كسـب، هرچنـد تـلاش     « :نظريه در تبيين رابطه ميان جبر و اختيار موفق نبوده است
دهد، زيـرا   معنا تقليل مي كند اراده انسان را توضيح دهد، اما عملاً آن را به يك مفهوم بي مي

 .)182، ص. 1973(وات، » شود ده ميخلق اعمال همچنان به خداوند نسبت دا

 ج. پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي
تواند تأثيرات منفي بر روحيه خلاقيت و  كند كه نظريه كسب مي وات همچنين تأكيد مي

جاي تقويت اراده انسان،  پذيري انسان داشته باشد. او معتقد است كه اين نظريه به مسئوليت
  .دده نوعي انفعال و تسليم را ترويج مي

 كسب ةديدگاه منتقدين نظري ةمقايس .جدول

  تاكيد اصلي  محور نقد  انديشمند

  اراده واقعي انسان  عدم توجيه عدالت الهي  ابن تيميه
  اصلاحات اجتماعي و مسئوليت انسان انفعال اجتماعي و تضعيف خلاقيت  محمد عبده

  تاريخي و فلسفي نظريهتحليل   ابهام فلسفي و ناكارآمدي نظريه  ويليام مونتگومري وات
 
  ماكياولي ةمفهوم تقديردر انديش .4

بينـي   عنوان نيرويـي خـارجي و غيرقابـل پـيش     را به "Fortuna" ماكياولي در آثار خود، مفهوم
كند كـه   گذارد. او در هر دو كتاب، تأكيد مي كند كه بر زندگي و سياست تأثير مي معرفي مي

 ها دارد، اما انسان با استفاده از فضـيلت  انسانسرنوشت نقش مهمي در موفقيت يا شكست 
)virtù( طـور مسـتقيم مفهـوم    ، ماكياولي بـه شهرياردر كتاب  .تواند اين نيرو را مهار كند مي 

"Fortuna" كند. به باور او،  را در ارتباط با موفقيت يا شكست يك رهبر تحليل مي"Fortuna" 

ها تأثير بگذارد، اما تأثير آن مطلق نيسـت؛   انتواند بر زندگي انس عاملي قدرتمند است كه مي
از  25ماكياولي در فصـل   .اين نيرو را مهار كند )،virtù(تواند از طريق فضيلت بلكه انسان مي

 :نويسد مي شهريار
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من معتقدم كه سرنوشت حاكم بر نيمي از اعمال ماست، اما نيمه ديگر يا اندكي بيشتر، «
دهنده تعادل ميان نقش سرنوشـت   اين بيان نشان) 25فصل ، شهريار».(در اختيار خود ماست

 كند كـه هرگـز خـود را قربـاني صـرف      و اراده انساني است. ماكياولي به رهبران توصيه مي
"Fortuna" ندانند، بلكه با تدبير و تلاش، براي كاهش تأثيرات آن اقدام كنند. 

توانـد   زمـان طغيـان مـي    كنـد كـه در   اي خروشان تشبيه مي را به رودخانهاو اين مفهوم 
سـازي، از شـدت ايـن تخريـب      بينـي و آمـاده   توانند بـا پـيش   ها مي مخرب باشد. اما انسان

كـنم كـه وقتـي     من سرنوشت را به يكي از آن رودهاي خروشان تشبيه مي: »جلوگيري كنند
ا چيـز ر  كند، و همـه  ها را تخريب مي گيرد، درختان و خانه ها را در بر مي آيد، دشت سيل مي
توانند وقتـي هـوا آرام اسـت، سـدها و      كند... اما اين بدان معنا نيست كه مردم نمي نابود مي

ماكياولي براي تأكيد بر ). 1398ماكياولي،(خاكريزهايي بسازند تا نيروي رودخانه را مهار كنند
همـه  سزار بورجيا، با : «كند اهميت فضيلت و تدبير، به رهبراني مانند سزار بورجيا اشاره مي

هايش، باز هم قرباني سرنوشت شد. اما او نشـان داد كـه چگونـه رهبـران      تدابير و فضيلت
 كند، استفاده كنند و بر مشكلات غلبه كنند هايي كه سرنوشت فراهم مي توانند از فرصت مي

  ). 7، فصل 1398ماكياولي،(
تاريخ بررسـي  تري از سياست و  را در زمينه وسيع ، تقدير "گفتارها"ماكياولي در كتاب 

رسد كه بقاي يك دولت يا جمهوري به توانايي آن در سازگاري  كند. او به اين نتيجه مي مي
ها نيز مانند  دهد كه جوامع و حكومت توضيح ميد و بستگي دار اين امر  با تغييرات ناشي از

را بـا   تواننـد خـود   جوامعي كه نمي: «وفق دهند "Fortuna" افراد بايد خود را با شرايط متغير
پـذيري   هايي كه ساختارهاي انعطـاف  شوند. اما آن تغييرات وفق دهند، قرباني سرنوشت مي

در اين اثـر  ). او 6(ماكياولي، گفتارها، فصل خوبي از عهده تغييرات برآيند توانند به دارند، مي
ه از مردمي ك: «نويسد ميو كند تأكيد مي "Fortuna" بر اهميت رهبران و نهادها در كاهش تأثير

كنند. اما كساني كه فقط به سرنوشت  مندند، قدرت سرنوشت را كمتر حس مي فضيلت بهره
كند كه  ماكياولي تأكيد مي). 29فصل ».(كنند، هنگام تغيير اوضاع سقوط خواهند كرد تكيه مي

(سرنوشت) است و نه كاملاً از  "Fortuna" موفقيت در سياست و حكومت نه صرفاً وابسته به
، كه به معناي شجاعت، خرد (virtù) كند كه فضيلت است. او به صراحت بيان ميآن مستقل 

هـاي ناشـي از سرنوشـت     اي در مقابله با تغييرات و چـالش  كننده و تدبير است، نقش تعيين
گرايي در سياست اشاره دارد كه محور اصلي انديشـه   دارد. اين جمله به مفهوم بنيادين عمل

ها و جوامعي كـه مبتنـي بـر     كند كه حكومت بخش استدلال ميي در اين و .ماكياولي است
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توانند تغييرات غيرمنتظره سرنوشت را مهار كنند. امـا جوامـع يـا     كنند، مي فضيلت عمل مي
 .پذير خواهند بود ها آسيب رهبراني كه تنها بر شانس يا اتفاقات متكي هستند، در برابر بحران

بيان ) Fortuna( در برابر سرنوشت )Virtùت(فضيلميان ماكياول با قراردادن يك ميدان تقابلي 
بيني و تطبيق با شرايط متغير  اند، قادر به پيش هايي كه بر فضيلت بنا شده كند كه حكومت مي

دليـل برخـورداري از رهبـران بـا فضـيلت و       هستند. او معتقد است كه جمهـوري روم، بـه  
: نويسـد  حفـظ كنـد. او مـي    "Fortuna" تنهادهاي قوي، توانسته بود خود را در برابر تغييـرا 

اي از فضيلت بيشتري برخوردار باشند، قدرت سرنوشت بر آنـان   هرچه مردمي يا شاهزاده«
كمتر خواهد بود. برعكس، كساني كه تنها به سرنوشت متكي هستند، هنگام تغيير آن نـابود  

وري قائل مـي شـود و   ماكياول در اينجا براي نهادها و ساختارها نقش كاتاليز».  خواهند شد
كند.  پذير، فضيلت را در جامعه تقويت مي وجود نهادهاي قوي و قوانين انعطافمعتقد است 

زند كه با وجود نهادهايي منسجم، توانسـت در   عنوان نمونه، جمهوري روم را مثال مي او به
 "Fortuna" هايي كه صرفاً بـر  برابر تغييرات تاريخي پايدار بماند. او معتقد است كه حكومت

نهادهـاي خـوب از   « .كننـد  كنند، هنگام وقـوع بحـران سـقوط مـي     تكيه مي )بخت و اقبال(
  ».شود نوبه خود توسط نهادهاي قوي حفظ مي گيرند و فضيلت نيز به فضيلت نشأت مي
، ضمن بررسـي  نگاران انديشه سياسي مدرن ترين تاريخ يكي از برجسته ،كوئنتين اسكينر
بر اين باور است كه فضيلت در انديشه ماكياولي نـه صـرفاً بـه     ماكياول،فضيليت مورد نظر 

معناي اخلاقي آن، بلكه نوعي از توانايي عملي براي سازگاري با شـرايط متغيـر سياسـي و    
به گفته او، ماكياولي فضيلت را به معناي ظرفيت فرد يا جامعه براي تسـلط   .اجتماعي است

: نويسـد  كنـد. اسـكينر مـي    ها تعريف مـي  گيري از فرصت هبيني و بهر پيش بر شرايط غيرقابل
عنوان ظرفيت براي عمل قاطع و مؤثر در پاسـخ   براي ماكياولي، فضيلت به بهترين شكل به«

يكـي از نكـات مهمـي كـه      ».شود بيني ناشي از سرنوشت تعريف مي پيش به شرايط غيرقابل
در انديشـه   "Fortuna" فضـيلت و كند، اين اسـت كـه    اسكينر در تحليل خود بر آن تأكيد مي

ماكياولي در تقابل مستقيم قرار دارند. فضيلت، در نظر ماكياولي، بـه رهبـران ايـن امكـان را     
 :دهـد  را به نفع خود مهار كنند. اسكينر اين تقابل را چنين توضيح مـي  "Fortuna" دهد كه مي

كه فضيلت ابزاري بـراي  طوري  بيند، به ماكياولي فضيلت و سرنوشت را در تقابل دائمي مي«
لحظـه  جان پوكاك در ». كند برداري از آن فراهم مي مقاومت در برابر سرنوشت و حتي بهره

عنوان دو نيروي متقابل در انديشـه ماكيـاولي تحليـل     را به و سرنوشت  ، فضيلتماكياوليايي
ييرات ناشي كند. به باور او، فضيلت نمادي از توانايي انسان در سازگاري و واكنش به تغ مي
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 كنـد كـه در آن   اي را شناسايي مي كند كه ماكياولي لحظه از سرنوشت است. پوكاك بيان مي
"Fortuna" ها و جوامع را به چالش بكشد، اما فضـيلت رهبـران و نهادهـا     تواند حكومت مي

پوكاك معتقد است كه ماكيـاولي فضـيلت را    .كند ها را فراهم مي توانايي غلبه بر اين چالش
بيند و آن را در ساختارهاي جمعـي و نهادهـاي سياسـي نيـز      هاي فردي مي فراتر از ويژگي

دليـل   ها، مانند جمهـوري روم، تنهـا بـه    دهد كه جمهوري كند. او توضيح مي وجو مي جست
كنند كه قادر به تطبيق با تغييـرات   آورند، بلكه نهادهايي با فضيلت ايجاد مي شانس دوام نمي
دهد كه يك جامعه  گيرد كه لحظه ماكياوليايي زماني رخ مي وكاك نتيجه ميپ. تاريخي هستند

آمده توسط سرنوشت استفاده  هاي پيش برداري از فرصت يا رهبر بتواند از فضيلت براي بهره
 ).Pocock, 1975, p. 204(كند و از آن براي نوسازي خود بهره ببرد

اي تفسير  عنوان ويژگي را به (virtù) ، فضيلتهاي ماكياولي انديشهلئو اشتراوس در كتاب 
و  )necessità( "ضـرورت "سازد تـا در برابـر نيروهـاي دوگانـه      كند كه انسان را قادر مي مي
نظر اشتراوس، اين دو نيرو در انديشه ماكياولي به معنـاي   مقاومت كند. به (Fortuna) "اتفاق"

كننـد. در ايـن    تحميـل مـي   هايي هستند كه طبيعت، تاريخ، و سرنوشت بر انسان محدوديت
ها و اتخاذ  دهنده توانايي رهبران و جوامع براي شناخت اين محدوديت زمينه، فضيلت نشان

اشـتراوس اسـتدلال    .ها منجر شـود  برداري از آن ها يا بهره تصميماتي است كه به غلبه بر آن
هيم اخلاقي كند كه ماكياولي، برخلاف سنت اخلاقي كلاسيك كه فضيلت را بيشتر به مفا مي

كرد، آن را به معناي توانايي عملي درك كـرده اسـت. فضـيلت، در ايـن      و ديني محدود مي
هـا (ماننـد    سـازد تـا ضـرورت    تفسير، نوعي از خرد و شجاعت است كه رهبران را قادر مي

هـايي   برداري از فرصت قوانين طبيعت و شرايط تاريخي) را بپذيرند و در عين حال، با بهره
فضـيلت بـراي ماكيـاولي    « .ها غلبه كننـد  شود، بر آن پديدار مي )Fortuna( تتفاقاكه از دل ا

صرفاً درباره نيكي اخلاقي نيست، بلكه درباره خـرد عملـي و شـجاعت بـراي مواجهـه بـا       
اشـتراوس همچنـين بـر    ). Strauss, 1958, p. 97 ( »ضرورت و اتفاق و عزم براي عمل اسـت 

كند. او معتقد است كه فضيلت در انديشه  رايي تأكيد ميگ اهميت پيوند ميان فضيلت و واقع
عنـوان عرصـه عمـل     ماكياولي مستلزم دوري از توهمات ايدئاليستي و پذيرش واقعيـت بـه  

سياسي است. به بيان او، فضيلت رهبران را از وابستگي صرف بـه شـانس دور كـرده و بـه     
را به نفع خـود   "Fortuna" يراتصورت استراتژيك عمل كنند و تأث دهد كه به ها امكان مي آن

  .مديريت كنند
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در  "Fortuna" تقـدير اشـاعره و مفهـوم    ةها در آمـوز  ها و تفاوت شباهت. 5
 ماكياولي ةانديش

در انديشـه ماكيـاولي، هـر دو بـه بررسـي       "Fortuna" آموزه تقدير در كلام اسلامي و مفهوم
گذارند. اين نيروها  سرنوشت او تأثير ميپردازند كه بر زندگي و  نيروهايي فراتر از انسان مي

 عنوان شوند و در تفكر ماكياولي به در كلام اسلامي به اراده و علم مطلق الهي نسبت داده مي
"Fortuna"  شوند. در حالي كه هر دو ديدگاه بر وجود يك عامل  يا بخت و اقبال تعريف مي

ها بـر اراده و نقـش    ي در ميزان تأكيد آنهاي بنيادين كنترل تأكيد دارند، تفاوت برتر و غيرقابل
شدت بر وجود نيرويي فراتـر از انسـان تأكيـد     اشاعره به .انسان در تغيير شرايط وجود دارد
تنها خالق جهان، بلكـه خـالق    كند. در اين ديدگاه، خداوند نه دارند كه همه چيز را كنترل مي

ا تشَـَاءونَ إلِـَّا أنَْ    " :از قرآن مانندتمام اعمال انسان است. اين مفهوم با استناد به آياتي  ومـ
َّالله شاَءكند اراده انسان نيز تابع اراده الهـي   ) كه به صراحت بيان مي30(سوره انسان، آيه  "ي

اللمع في الرد علـي  گذار مكتب اشاعره، در  است، تبيين شده است. ابوالحسن اشعري، بنيان
چيز خارج از اراده  الق تمام اعمال انسان است و هيچخداوند خ: «نويسد مي أهل الزيغ والبدع

اين ديدگاه، وجـود نيرويـي فراتـر از     .)76، ص. 1994(اشعري، » دهد و قدرت او رخ نمي
ويـژه در   ماكياولي نيز در آثار خود، به .كننده سرنوشت اوست كند كه تعيين انسان را تأييد مي

را  "Fortuna" اتـر از انسـان اذعـان دارد. او   ، به وجـود نيرويـي فر  گفتارها بر ليويو  شهريار
ها و موفقيت يا  كند كه بر زندگي انسان بيني معرفي مي پيش عنوان نيرويي طبيعي و غيرقابل به

نيمي از اعمـال مـا   : «نويسد ، ماكياولي ميشهريار 25گذارد. در فصل  ها تأثير مي شكست آن
 .)101، ص. 1996(ماكياولي، » ماستاست و نيم ديگر در اختيار  "Fortuna" تحت حاكميت

دهد كه هر دو ديدگاه به وجود نيرويي فراتر از  اين شباهت ميان اشاعره و ماكياولي نشان مي
  .كند انسان باور دارند كه در تعيين سرنوشت انسان نقش اساسي ايفا مي

 
 انسان و نقش آن در تغيير شرايط ةتفاوت: ميزان تأكيد بر اراد 1.5

ره درباره تقدير بر جبرگرايي الهي تأكيد دارد و نقـش اراده انسـان را در تغييـر    ديدگاه اشاع
تواند چيـزي را تغييـر دهـد مگـر آنچـه       كند. آنان معتقدند كه انسان نمي شرايط محدود مي

كند مسـئوليت اخلاقـي    اشاعره، هرچند تلاش مي "كسب"خداوند اراده كرده باشد. نظريه 
دانـد. امـام غزالـي در     ان اعمـال او را تـابع اراده خداونـد مـي    انسان را حفظ كند، اما همچن

اراده انسان حقيقي اسـت، امـا ايـن اراده نيـز توسـط      : «دهد توضيح مي الاقتصاد في الاعتقاد
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در نتيجه، اشـاعره نقـش انسـان را در     .)113، ص. 1980(غزالي، » خداوند خلق شده است
در مقابل، ماكياولي بر نقش فعـال   .بينند الهي ميتغيير شرايط بسيار محدود و وابسته به اراده 

ويـژه رهبـران، بـا     هـا، بـه   انسان در مواجهه با سرنوشت تأكيد دارد. او معتقد است كه انسان
غلبه كنند. فضيلت در انديشه ماكياولي به معناي   "Fortuna" توانند بر مي تگيري از فضيل بهره

سازد شرايط را تغيير دهنـد. در فصـل    قادر ميتوانايي، شجاعت، و خرد است كه رهبران را 
اي خروشان است كه  مانند رودخانه Fortunaد: كن ، او تمثيل رودخانه را مطرح ميشهريار 25

تواند قدرت ويرانگر آن را مهار كنـد   اگر انسان پيش از طغيان آن سدها و موانعي بسازد، مي
كنـد كـه    تأكيـد مـي   گفتارها بـر ليـوي  ماكياولي همچنين در  .)102، ص. 1398(ماكياولي، 

 "Fortuna" شـده توسـط   هـاي فـراهم   ها در استفاده از فرصـت  موفقيت رهبران به توانايي آن
كنند، هنگام تغييـر شـرايط شكسـت     هايي كه تنها به بخت و اقبال تكيه مي آن«د: بستگي دار

يـدگاه اذعـان   هـر دو د در تحليل مي توان گفـت   .)215، ص. 1377(ماكياولي، » خورند مي
دارند كه نيرويي فراتر از انسان وجود دارد. در كلام اسلامي، اين نيـرو خداونـد اسـت كـه     

صورت يك نيـروي   خالق و حاكم مطلق است، در حالي كه در انديشه ماكياولي، اين نيرو به
شود. اين تمايز در ماهيت اين نيروها، ريشـه   ظاهر مي "Fortuna" طبيعي و غيرشخصي به نام

تفاوت اصـلي   .گرايانه ماكياولي دارد بيني الهياتي اشاعره و رويكرد سكولار و عمل جهان در
در ميزان تأكيد بر اراده انسان است. اشاعره بر اين باورند كه اراده انساني محدود به علـم و  

تواند بـا   داند كه مي مشيت الهي است، در حالي كه ماكياولي انسان را موجودي قدرتمند مي
و شجاعت، بر سرنوشت خود تأثير بگذارد. اين اختلاف، ناشي از تفـاوت بنيـادي در    تدبير
هاي اسلامي و رنسانسي است. اشاعره بر تسليم و اعتماد به خدا تأكيد دارنـد، در   بيني جهان

  .كند حالي كه ماكياولي بر اقدام و تلاش انساني پافشاري مي
  
 سياسيهاي فكري و  تأثير مفاهيم تقدير بر نظام. 6

در انديشه سياسي رنسـانس، تـأثيرات    "Fortuna" هاي تقدير در كلام اسلامي و مفهوم آموزه
هـاي   اند. اين دو مفهـوم، هرچنـد در زمينـه    هاي فكري و سياسي گذاشته اي بر نظام گسترده

هاي مربـوط   دهي به ديدگاه اند، اما در تنظيم و شكل تاريخي و فرهنگي متفاوتي مطرح شده
اند. در ادامه، تـأثير آمـوزه تقـدير     گيري نقش مهمي ايفا كرده حاكميت، قدرت، و تصميمبه 

بـر تفكـر سياسـي     "Fortuna" اشاعره بر سياست و حاكميت در تمدن اسلامي و تأثير مفهوم
  .شود رنسانس و مدرنيته بررسي مي



  1404، بهار 1، شمارة 16سال  ،جستارهاي سياسي معاصر  214

 

 تقدير اشاعره بر سياست و حاكميت در تمدن اسلامي ةتأثير آموز 1.6
طـور   تقدير در كلام اشاعره، كه تأكيد بر علـم ازلـي و اراده مطلـق خداونـد دارد، بـه     آموزه 

مستقيم بر نگرش سياسي و حاكميتي در تمدن اسلامي تأثير گذاشته است. اشاعره معتقدنـد  
كه تمامي حوادث و اتفاقات جهان، از جمله اعمال و تصميمات حاكمان، در اراده خداونـد  

هاي  اين نگاه به تقدير، نظام سياسي اسلامي را در بسياري از دورهاز پيش تعيين شده است. 
  .تاريخي، به سمت پذيرش حاكميت مطلق و مشروعيت الهي سوق داده است

 
 الف. مشروعيت الهي حاكمان

داند. بر اسـاس   ديدگاه اشاعره در مورد تقدير، حاكميت را امري مرتبط با خواست الهي مي
هـا   گيرند و مـردم وظيفـه دارنـد از آن    خود را از خداوند مي اين آموزه، حاكمان مشروعيت

حاكميـت نتيجـه مشـيت الهـي     « :كند بيان مي احياء علوم الديناطاعت كنند. امام غزالي در 
دانـد كـه چـه     ها مـي  است و مردم بايد در برابر آن تسليم باشند، زيرا خداوند بهتر از انسان

ويـژه در دوران   اين ديـدگاه بـه   .)143، ص. 1980(غزالي، » ها مناسب است چيزي براي آن
عباسيان تقويت شد و به توجيه تمركز قدرت در دسـت خلفـا كمـك كـرد. تقـدير الهـي،       

عنوان امـري   عنوان بخشي از اراده خداوند، موجب شد كه تغييرات اجتماعي و سياسي به به
  .خارج از كنترل انسان تلقي شود

 
 تب. تأثير بر مفهوم عدالت و مشروعي

اشاعره همچنين بر اين باور بودند كه عدالت الهي، به معناي اعمالي است كه خداونـد اراده  
كرده است، حتي اگر از ديدگاه انساني ظالمانه به نظر برسند. اين مفهوم، در سياست اسلامي 

هـاي اسـتبدادي را تقويـت     به نوعي پذيرش قضا و قدر الهي تعبير شد كه مشروعيت نظـام 
هرچه خداوند اراده كند، عادلانه است، حتـي اگـر   « :نويسد مي المحصلكرد. فخر رازي در 

اين نگـاه، گـاه بـه     .)145، ص. 1999(فخر رازي، » فهم ما از عدالت نتواند آن را درك كند
شــد و مــردم را از اعتــراض بــه  انفعــال اجتمــاعي و پــذيرش شــرايط موجــود منجــر مــي

  .داشت بازمي  ها لتيناعدا
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 بر تفكر سياسي رنسانس و مدرنيته "Fortuna" تأثير مفهوم 2.6
عنوان نيرويي  ويژه در آثار نيكولو ماكياولي، به در انديشه سياسي رنسانس، به "Fortuna" مفهوم

هـا و سرنوشـت جوامـع تـأثير      بيني تعريف شد كه بر زنـدگي انسـان   پيش طبيعي و غيرقابل
رخلاف آموزه تقدير اشاعره كه به قدرت مطلق خداوند و تسليم در برابر اراده او گذارد. ب مي

توان  داند كه با تدبير و شجاعت مي را چالشي براي انسان مي "Fortuna" تأكيد دارد، ماكياولي
  .آن را مهار كرد

 
 گري انسان و كنش (Virtù) الف. تأكيد بر فضيلت

رهبــران بايــد بــا اســتفاده از فضــيلت، شــرايط  كنــد كــه تأكيــد مــي شــهريارماكيــاولي در 
  :نويسد را به نفع خود تغيير دهند. او مي "Fortuna" بيني ناشي از پيش غيرقابل

است، اما نـيم ديگـر وابسـته بـه تـدبير و       "Fortuna" نيمي از سرنوشت ما تحت كنترل«
نسانس را به اين ديدگاه، تفكر سياسي ر .)101، ص. 1398(ماكياولي، » گيري ماست تصميم

گرايي و تأكيد بر اراده انساني سوق داد. رهبران موفق در ايـن ديـدگاه، افـرادي     سمت عمل
بهره ببرند و بر تهديدهاي آن  "Fortuna" هاي ناشي از تغييرات توانند از فرصت هستند كه مي

  .غلبه كنند
 

 هاي سياسي مدرن ب. تأثير بر نظام
هاي سياسي مدرن گذاشت. اين مفهوم، با تأكيد  عه نظامتأثير زيادي بر توس "Fortuna" مفهوم

عنوان عامـل   هاي مدرنيته شد كه بر انسان به ساز نظريه بر اهميت تدبير و كنش انساني، زمينه
عنوان متفكران مـدرن، بـر ايـن ايـده      اصلي تغيير تأكيد داشتند. جان لاك و توماس هابز، به

گيري عقلاني و تحليل شرايط، نه صرفاً اتكـا   متأكيد كردند كه سياست بايد بر اساس تصمي
  .به نيروهاي ماورايي، تنظيم شود

 
 گرايي ج. محدود كردن سرنوشت

عنـوان عـاملي قابـل     عنوان نيرويي مطلـق، بلكـه بـه    نه به "Fortuna"در تفكر سياسي مدرن، 
نهادهاي  هاي مدرني را به وجود آورد كه بر توسعه مديريت بازتعريف شد. اين نگاه، ديدگاه

  .هاي سياسي و اجتماعي تأكيد دارند اجتماعي و قوانين پايدار براي مديريت عدم قطعيت
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  گيري بندي و نتيجه . جمع7
اين پژوهش به بررسي آموزه تقدير در دو بستر متفاوت تاريخي و فكـري پرداختـه اسـت:    

سرنوشت انسـان  كلام اسلامي و تفكر رنسانس. در كلام اسلامي، تقدير به معناي وابستگي 
به اراده و علم مطلق الهي تبيين شـده اسـت، در حـالي كـه در تفكـر رنسـانس، تقـدير يـا         

گـذارد،   بيني كه بر زنـدگي انسـان اثـر مـي     پيش عنوان نيرويي طبيعي و غيرقابل به سرنوشت
عنوان نماينده برجسـته   بازتعريف شده است. براي تحليل اين دو رويكرد، ديدگاه اشاعره به

. عنوان يكي از متفكران اصلي رنسانس مورد بررسي قرار گرفت اسلامي و ماكياولي بهتفكر 
در انديشـه ماكيـاولي نشـان     "Fortuna" بررسي تطبيقي آموزه تقدير در كلام اشاعره و مفهوم

اند، اما  دهد كه هر دو ديدگاه به بررسي رابطه نيروهاي بيروني با سرنوشت انسان پرداخته مي
اي آغاز شد كه بيان  ها وجود دارد. اين پژوهش با فرضيه ياديني در رويكرد آنهاي بن تفاوت

كرد اشاعره با تأكيد بر قدرت مطلـق خداونـد و جبرگرايـي، اختيـار انسـان را محـدود        مي
تـري بـراي انسـان در     ، نقـش فعـال  )virtù(كنند، در حالي كه ماكياولي با تعريف فضيلت مي

اشـاعره،   .كنـد  هاي تحقيق، ايـن فرضـيه را تأييـد مـي     افتهمواجهه با سرنوشت قائل است. ي
عنوان يكي از مكاتب كلامي برجسته اهل سنت، معتقدند كه همه وقايع جهـان، از جملـه    به

انـد. آنـان بـا اسـتفاده از نظريـه       اعمال انسان، در علم و اراده خداوند از پـيش تعيـين شـده   
اخلاقي تعادلي برقرار كنند. اين نظريه  اند ميان جبرگرايي و مسئوليت ، تلاش كرده"كسب"

كند كه خداوند خالق اعمال انسان است، اما انسان از طريق اراده خود، آن اعمـال را   بيان مي
كند. هرچند اين ديدگاه سعي دارد مسئوليت انساني را حفظ كند، اما همچنـان   مي "كسب"

بر اراده الهي و پذيرش تقـدير  جبرگرايي الهي در آن پررنگ است. اين نگاه بر تسليم در برا
ويـژه در   در مقابل، ماكياولي در انديشه خود، به .عنوان بخشي از ايمان اسلامي تأكيد دارد به

بينـي   پيش عنوان نيرويي غيرقابل را به "Fortuna" ، مفهومگفتارها بر ليويو  شهريارهاي  كتاب
برخلاف اشـاعره، او بـر توانـايي    گذارد. اما  ها تأثير مي كند كه بر سرنوشت انسان مطرح مي

اي از  عنـوان مجموعـه   را بـه  )virtù(انسان در مقابله با اين نيرو تأكيد دارد. ماكياولي فضيلت
دهد سرنوشت را مهار كرده و  كند كه به رهبران اجازه مي شجاعت، خرد، و تدبير تعريف مي

گيري  بتوانند بينش و تصميم داند كه ها استفاده كنند. او رهبران موفق را كساني مي از فرصت
هـاي عميقـي در    اين دو ديدگاه تفاوت .اي در مواجهه با شرايط متغير داشته باشند جسورانه

تفسير نقش انسان در مواجهه با نيروهاي بيروني دارند. اشاعره، با تأكيد بر جبر الهي، نقـش  
حـالي كـه ماكيـاولي    بينند، در  انسان را محدود به مسئوليت اخلاقي در چارچوب تقدير مي
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كنـد. هـر دو    فضيلت انساني را ابزاري براي غلبه بر سرنوشت و تغيير شـرايط معرفـي مـي   
رويكرد بر اهميت شناخت نيروهاي خارجي تأكيد دارند، اما يكي بر تسـليم و ديگـري بـر    

گيرد كه در انديشه اشاعره، ايمـان بـه تقـدير الهـي      اين پژوهش نتيجه مي .تسلط تأكيد دارد
شود. در مقابل،  عنوان ابزاري براي آرامش رواني و تسليم در برابر قدرت خداوند تلقي مي به

كنـد.   عنوان راهي براي مهار سرنوشت و تضمين موفقيت معرفي مـي  ماكياولي فضيلت را به
هاي متمايز اين دو مكتب دارد: يكي وابسـته بـه باورهـاي     بيني ها ريشه در جهان اين تفاوت

كرد اشاعره نقش  گرا. بنابراين، فرضيه تحقيق كه بيان مي گرايانه و واقع ي عملالهياتي و ديگر
تري براي انسان قائل است،  كنند، در حالي كه ماكياولي نقش فعال اراده انساني را محدود مي

كنـد كـه تفسـيرهاي مختلـف از تقـدير و سرنوشـت،        گيري تأكيد مي اثبات شد. اين نتيجه
  .اند رفتار فردي و اجتماعي در دو سنت فكري ايجاد كردهپيامدهايي گسترده براي 
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